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در جست وجوی پروانه ی گم شده ی اصفهان
گزارشی از بيست وهشتمين جشنواره فيلم کودک و نوجوان

داخلی-فرودگاه-شب
تا به حال به عمرم این طور مورد استقبال واقع نشده بودم! یک فرش قرمز 
واقعی، شاخه های گل و پرچم هایی که روی شان پروانه داشت،  با موسیقی 
در هوا تکان می خوردند و به شدت استقبال می کردند. البته چند لحظه که 
گذشت متوجه شدم همه ی این ها به خاطر ورود بازیگران و هنرمندان سینما 
به اصفهان است و خب یک روز هم من آدم هنرمندی می شوم تا واقعا 
روی فرش قرمز به این شکل مورد استقبال واقع شوم! چند ترانه به شکل 
دسته جمعی برای شروع جشن سینمای کودک توسط بچه ها برای بازیگران 
و هنرمندان  اجرا شد و بعد هم برنامه ی گرفتن عکس یادگاری از چهره هایی 

مثل بهزاد فراهانی، رضا فیاضی، سعید راد، رابعه اسکویی و...

خارجی-سينما-روز
اولین  تماشاچی ها  سر  بودن  شکل  یک  می شوم،  که  سینما  سالن  وارد 
چیزی است که توجهم را جلب می کند. بچه های یک مدرسه به دیدن 
فیلم آمده اند. البته با چند دیالوگ اول متوجه می شوم این فیلمی نبوده که 
در جدول برنامه آمده بود. تا پایان فیلم همراه بچه ها فیلم را نگاه می کنم و 
یک وقت هایی هم دلم می خواهد سرم را به صندلی جلو بکوبم، اما به خودم 
یادآوری می کنم که نباید به تجهیزات سینما آسیب رساند. انتهای فیلم 
وقتی بچه ها همراه خوشحالی آدم های فیلم دست می زنند و هورا می کشند، 
با تعجب نگاه شان می کنم و از خودم می پرسم یعنی هیچ کدام شان حس سر 

و صندلی نداشته اند؟ جلوتر می روم و با چند نفرشان گپ می زنم.
فیلم چه طور بود؟!

خوب بود.
چی ش خوب بود؟

فیلم جالبی بود. در مورد بچه ها بود. بعضیا این جور فیلم ها رو خیلی دوست 
دارند.

شما هم دوست داشتی؟
بله.

چی رو دوست داشتی؟
موضوعش،کارایی که بچه ها می کردند، بازی بازیگرها...

فیلم رو دوست داشتی؟
بله.

چی ش رو؟
این که به ما یاد داد به بچگی خودمون افتخار کنیم به این که الان راحت 

می تونیم بچگی کنیم و مجبور نیستیم سر کار بریم.
 

فیلم چه طور بود؟
عالی بود، خیلی چیزها ازش یاد گرفتیم، این که به بچه هایی که نمی تونن 

قشنگ زندگی کنند باید کمک کنیم، چون اونا هم مثل ما حق زندگی کردن 
دارند.

با خودم فکر می کنم حتما بین این جمعیت که با عجله در حال خارج شدن 
از سالن هستند، چند نفری هم نوع ساخت قصه ای که هم مدرسه ای های شان 

دوست داشتند، چندان برای شان جالب نبوده و در همین فکرها هستم 
که با مسئول سینما در مورد علت جا به جایی پخش فیلم ها و نقص فنی 
حرف می زنیم. او هم معتقد است که بچه ها این فیلم را دوست دارند و 
می خواهد بچه ها راضی از سالن بروند. بادکنک های بالای ورودی سینما 
در سکوت خیابان هر چند دقیقه یک بار می ترکند و من فکر می کنم 

می شود بچه ها را خیلی راضی تر از سالن بیرون فرستاد.

داخلی-ورکشاپ انيميشن
جشنواره ی امسال در کنار اکران فیلم ها، کارگاه هایی را برای کودکان و 
نوجوانان برگزار می کند که یکی از آن ها کارگاه انیمیشن است. ماجرا 
از این قرار است که سعادت رحیم زاده برای اولین بار تکنیکی را در 
ساخت انیمیشن ابداع کرده است و چند فیلم با تکنیک کار با خمیر 
ساخته و امسال با تغییری در تکنیک و استفاده از رنگ روغن، فیلم 
»کودکان بلوط« را به جشنواره آورده است. کودکان بلوط در مورد 
آداب و رسوم کردستان است. جشنواره در کنار این ماجرا برای 20 

نوجوان کارگاهی برگزار کرده تا با همین تکنیک در روزهای جشنواره فیلم 
کوتاهی بسازند و اگر همه چیز خوب پیش برود، آن را در روز اختتامیه به 

نمایش بگذارد.
روش  و  می زنم  گپ  کارگاه  بچه های  با  رحیم زاده  خانم  آمدن  از  قبل 
کارشان را می پرسم. مقابل هر کدام یک لایت باکس و دور و برشان پر از 

خمیر رنگی و ابزار است. می گویند با خمیر روی صفحه ی 
پلاستیکی صحنه ای را می کشند و بعد با دوربین از آن 
عکس می گیرند و دوباره صحنه های بعد را می کشند 
و عکس می گیرند و با کنار هم قرار دادن عکس ها، 
یک پلان متحرک درست خواهد شد. می پرسم بعدا 
که بخواهند انیمیشن بسازند چه قصه ای را انتخاب 
قصه ی  دارند  دوست  خیلی های شان  می کنند، 
کتاب هایی که خوانده اند را به شکل فیلم در بیاورند. 
یک نفرشان که مشغول کشیدن یک درخت سیب 
است، می گوید می خواهد چند ماهی گیر را بسازد 
که همه ماهی می گرفتند و به دوست ماهی گیرشان 
ناراحت  ماهی گیرشان  دوست  نمی دادند.  چیزی 

می شود و می رود و آن ها به دنبالش می روند و 
دوباره در کنار هم ماهی گیری می کنند. 

خانم رحیم زاده همان طور که سرگرم آموزش 

و کار با بچه هاست، می گوید هیچ کس باور نمی کرده که کار انیمیشنی که 
می بیند با استفاده از تکنیک کار با خمیر ساخته شده باشد و به خاطر همین 
در تیتراژ نحوه ی ساخت این کار را گذاشته است. در مورد قصه ی فیلمی 
که قرار است بچه ها بسازند، می پرسم . قصه ای که در نظر داشتند، متناسب 
با فضای جشنواره و اصفهان و پرواز پروانه ها بوده اما به علت نبود امکانات و 
وقت قصه ی ساده تری انتخاب شده است. چند لحظه بعد دبیر جشنواره، آقای 
مسعود شاهی، برای بازدید از کار بچه ها به کارگاه می آیند و بعد از دیدن و 
شنیدن از ماجرای انیمیشن خمیری، برای ادامه ی این کارگاه ها و شروع یک 

شیوه ی ابداعی جدید، قول کمک های بیش تر را می دهند.
دو نفر از بچه های کارگاه با هم مشکل پیدا کرده اند و با ابزار به جان کار یکدیگر افتاده اند. 
من شکل :| می شوم و یکی از دو طرف ماجرا که دلش بدجوری برای کارش سوخته به 

من نگاه می کند و با هم سر تکان می دهیم. یک پلان از دست رفت!

داخلی- سينما- شب
نشوم،  غافلگیر  دوباره  این که  برای  می شوم.  سینما  وارد  به دست  جدول 
می پرسم که همین فیلم ها اکران خواهد شد و مسئول سینما تایید می کند. 
قرار است چند فیلم کوتاه در بخش بین الملل با دوبله ی هم زمان نمایش داده 
شود. دوبلورها کمی زودتر وارد سالن شدند و در جایگاه شان نشسته اند. با 
اولین دیالوگ متوجه حرکت سرها رو به خودم می شوم و باز فکر می کنم 
مورد استقبال واقع شدم که یادم می آید دوبلورها پشت سرم هستند. کم کم 
فیلم ها تماشاچیان را جذب می کنند و کم تر سرها به سمت عقب بر می گردد. 
می شود گفت چند فیلم کوتاه خوب با حس های عجیب کودکی، صدای 

خنده و دست زدن، چندین آدم بزرگ را بلند کرده است.  
بعد از آن، فیلم بلندی از یک کارگردان معروف ایرانی را می بینم و وقتی 
تمام می شود، با خودم فکر می کنم چرا دنیای کودکی و نوجوانی در سینمای 
ما این قدر دور از کودکی و نوجوانی ست که در وجودمان تجربه کرده ایم؟ 
بی انصافی نمی کنم و می دانم فیلم های نزدیک تر به این دنیا در سینمای ایران 
هم می شود پیدا کرد. یکی از دیالوگ های فیلم کودکان ابر ساخته ی رضا 
فهیمی، در سرم می چرخد که: »اون پرنده ها که تو آسمون پرواز می کردند 
مال من بودند، مال هر 

دومون باشه!«
تا امروز در رده بندی فیلم ها از نظر مردم نام چند فیلم آن بالا آمده و هنوز 
مشخص نیست کدام شان پروانه ی زرین را خواهد برد. باید چند فیلم دیگر 
را هم دید، تا روز اختتامیه از قصه ی آن هایی که پروانه را برده اند، با خبر 
بود. فیلم هایی که وقتی شما مشغول خواندن این کلمه ها هستید، اسم شان 

را می دانید. هیجان انگیز است، نه؟

پيش از رفتن به خيلی ها قول دادم که بالای س�ن مراس�م بروم و از همه ش�ان تش�کر و تقدير کنم. دوس�تی برای 
همين روزها خوب اس�ت. اما وقتی به جش�نواره رسيدم، ديدم بالای سن رفتن چه کار سخت و عجيبی است! برای 
همين در اصفهان گم شدم و شبيه يک پروانه ی کم جان دور و بر جشنواره پر زدم و چيزهايی را که ديدم مثل يک 

فيلم ضبط کردم. 

همدان شهری برای بچه ها  
 عباس منتظری شاد
ساختمان  همین  مثل  همدان  شهر  جاهای  بیش تر  روزها  این 

دارد.  جشنواره  و  جشن  هوای  و  حال  آوینی«  شهید  »فرهنگ سرای 

جشنواره ی تئاتری  که کلی آدم بزرگِ ایرانی و خارجی را به همدان 

کشانده تا برای بچه ها یک هفته نمایش اجرا کنند. 24 داور کودک 

و نوجوان و 6 داور بزرگ سال توی یک هفته این نمایش ها را می بینند 

تمام  البته  می دهند.  جایزه  می آید  خوش شان  که  نمایش هایی  به  و 

جشنواره فقط نمایش هایش نیست. کلی اتفاق های خوب دیگر هم قرار 

است به بهانه ی جشنواره برای بچه ها بیفتد. اگر می خواهید بدانید توی 

را در شماره ی  این جشنواره  افتاده، گزارش  اتفاق هایی  جشنواره چه 
بعدی کوله پشتی بخوانید.


